
شقایق بهرامی٭
تصویرگر: میثم موسوی

روزهای اول معلمی، مــدام هیجانات مثبت و منفی متنوعی 
را تجربه می‌کردم، اما احساســی که بارها و بارها تکرار می‌شد، 
احساس تنها ماندن و واماندگی بود. باید برای مواجهه با مسائل 
واقعی کلاســم آماده می‌شــدم، ولی تنها بــودم و هیچ راهی 
پیش روی خود نمی‌دیدم. کتاب‌ها برای دنیایی ایده‌آل نوشــته 
شــده بودند و جســت‌وجو در اینترنت هم به راهکارهایی کلی 
ختم می‌شد که روشــن بود در شرایط کلاس من، با مختصات 

منحصربه‌فردش، محکوم به شکست‌اند.
در دفتر دبیران که می‌نشســتم، به چهــر‌ة بقیة معلم‌ها نگاه 
می‌کردم و از خودم می‌پرسیدم،ی عنی این‌ها هیچ‌کدام مشکلات 

مشابهی ندارند؟ و همان‌طور که حدس می‌زدم »نه«، به حالشان 
غبطــه می‌خوردم. نمی‌دانم دقیقاً چطور شــد، امای ک وقتی به 
خــودم آمدم و دیدم دیگر ناظر ســاکت دفتر دبیران نیســتم؛ 
زنگ‌تفریح‌هایی که در کلاس نمانده بودم تا با دانش‌آموزی حرف 
بزنمی ا فعالیت آن جلســه را همراه بچه‌ها تمام کنم، به گفتن با 

همکاران و شنیدن از آن‌ها می‌گذشت.
در همین گفت‌وگوها بود که فهمیدم تنها نیستم و بقیة معلم‌ها  
هم با  مسائل مشابهی مواجه می‌شوند. آن‌ها هم خیلی وقت‌ها تنها 
می‌مانند و کار و بچه‌ها چنان به هویتشان گره خورده است که 
خیلی وقت‌ها به خاطر همین مسائل در زندگی شخصی‌شان هم 
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زمین‌گیر می‌شوند. اما همیشه تا می‌آمدیم از 
کلی‌گویی بگذریم و وارد جزئیات تعیین‌کننده 
در حل مسئله شــویم، زنگ خورده بود و باید 

برمی‌گشتیم ســر کلاس. از بخت خوش، بعضی 
از آن معلمان، بعدترها دوســتان خوب من شدند و 

بسیاری بعدازظهرها و حتی گاهی شب‌ها تا دیروقت زمان 
کافی داشتیم برای پرداختن به پیچیدگی‌ها  و برنامه‌ریزی برای 

فردای کلاس‌هایمان.
هر بار که دوســت معلمی کمک می‌کرد به آن احساس تنها 
ماندن و واماندگی غلبه کنم،ی ا به دوســت معلم دیگری کمک 
مشابهی می‌کردم، در روشنی و امیدواری بعد از آن، آرزو می‌کردم 
هر معلمی به چنین امکانی دسترســی داشــته باشد. وقتی به 
انتخاب درس‌های دوره فکر می‌کردم هم این آرزو برایم پررنگ 
بود. دوست داشــتم بتوانم این امکان را برای معلمان بیشتری 
فراهم کنم. وقتی بالاخره کار با معلمان  در قالب »پرسشــگری 
مشارکتی« را شروع کردم، فهمیدم که آرزوی چندان محالی هم 

نبوده است.
اواخر آذر ۹٦  بود که اولین جلســة پرسشگری مشارکتی در 
مدرسه برگزار شد. 16 معلم و معاون و مدیر در جلسه بودند. ده 

جلســة دیگر هم بعد از آن برگزار شد و حالا 
که تقریباًی ک سال و نیم از آن روز می‌گذرد، 
نزدیــک به 30 معلم دیگــر هم به جمعمان 
اضافه شده‌اند و هرکدام در گوشة خودشان، با 
توجه به شرایط و نیازهای همکاران خودشان، کار 

را ادامه می‌دهند.
ما که نتوانســته بودیم در ســاعت کاری مدرســه وقت آزاد 
مشــترکی پیدا کنیم، عموماً بعــد از اینکه بچه‌ها را راهی خانه 
می‌کردیم، دور هم جمع می‌شــدیم. بارها وقتی خسته و کوفته 
بعد از جلسة پرسشگری مشــارکتی در ترافیک گیر می‌کردم، 
از خودم می‌پرســیدم، مگر این معلم‌ها همان‌هایی نیستند که 
همواره از تعداد زیاد جلسات مدرسه‌ای شکایت می‌کردند! حالا، 
با اینکه تمام روز را ســر کلاس بوده‌اند،ی ا اصلًا روز کاری‌شــان 
نبوده است و قرار بوده خانه باشند، چه شده است که بدون هیچ 
اجباری حاضرند اینی ک و نیمی ا دو ساعت اضافه را در مدرسه 
بگذرانند و دری ک جلسة دیگر شرکت کنند؟ بعضی‌ پاسخ‌هایی را 
که در کتاب‌ها و متون دانشگاهی برای این پرسش آمده و من و ـ 
تا جایی که می‌دانم ـ معلمان دیگری که در این جلسات شرکت 

کرده‌اند، آن‌ها را زندگی کرده‌ایم، برایتان آورده‌ام:

فرایند پرسشگری 
مشارکتی دانش 

پیشین معلمان را به 
رسمیت می‌شناسد 

و آن را به کار 
می‌گیرد

برگزاری این جلسات امکانات خاصی نمی‌خواهد، تنها تعدادی 
معلم علاقمند بــهی ادگیری از هم و با هم، و فضایی برای دور هم 
جمع شدن. هر جلسهی کی از معلمان گروه، با پذیرفتن نقش ارائه 
دهنده، موضوعی را در زمان پنج تا ده دقیقه با گروه به اشــتراک 
می‌گذارد و شواهدی از کلاس درس )مثلًا فیلم، صدا، طرح درس، 
کاربرگ آزمون و نوشتهی ا نقاشی دانش‌آموز( را نیز همراه می‌آورد. 
موضوع ارائه کاری است مربوط به کلاس و مدرسه، که معلم دوست 
دارد از تجربه‌های مرتبط همکارانش دربارة آن استفاده کند. علاوه 
بر معلم ارائه دهنده،ی ک نفر گرداندن جلسه را برعهده دارد وی ک 
نفر نیز مسئولیت مستندسازی و ثبت جلسه را می‌پذیرد. گرداننده، 
پیش از جلســه، علاوه بر کمک به ارائه‌دهنــده برای آماده کردن 
محتوای ارائه، با توجه به جنس مســئله و شواهدی که معلم در 

دست دارد، کمک می‌کند چارچوب گفت‌وگوی مناسبی انتخاب 
شود. چارچوب گفت‌وگو در واقع مجموعه‌ای از راهبردهاست که 
مسیر گفت‌وگو و مراحل آن را مشخص می‌کند تا بحث منسجم 
و هدفمند باقی‌ بماند. این راهبردها در جلســه‌های پرسشــگری 
مشارکتی، به منظور تسهیلی ادگیری در گروه و ایجاد فضای امن 

گفت‌وگو، به کار گرفته می‌شوند. 
در ادامه این مجموعهی ادداشــت‌ها، چند چارچوب کاربردی 
گفت‌وگو را همــراه با مثال‌هایی واقعــی از تجربه‌های گروهی 
خودمان معرفی می‌کنیم. امیدوارم شــما هــم به تدریج گروه 
پرسشگری خودتان را شکل دهید. انزوای پنهان پشت شلوغی 
دفتر معلمان را بشکنید و بای کدیگر و در کناری کدیگری اد بگیرید 

وی اد بدهید.

 محتوای جلسات به‌طور مستقیم با کار معلم و مشکلات روزمرة او در کلاس درس مرتبط است و برای مواجهة بهتر با آن مسائل 
کمکش می‌کند.

 فرایند پرسشگری مشارکتی دانش پیشین معلمان را به رسمیت می‌شناسد و آن را به کار می‌گیرد.
 فضای روانی امن جلسات، فرصت دیده شدن و شنیده شدن را برای همة افراد فراهم می‌کند.

 هر شرکت‌کننده جمع‌بندی خودش را از هر جلسه شکل می‌دهد و گردانندة جلسهی ا دیگر شرکت‌کنندگان، درستی و غلط بودن 
چیزی را تحمیل نمی‌کنند.

 پویایی و پایداری این جلسات به این معناست که پرسشگری مشارکتی به معنی کارگاه‌هایی که بعد از چند ساعت به پایان می‌رسد، 
نیست و در طول سال تحصیلی به‌طور مستمر ادامه دارد. برنامة جلسات از پیش تعیین‌نشده و هر بار مطابق نیازهای شرکت‌کنندگان 

شکل می‌گیرد.
 ترکیب پایه‌ها )در صورت امکان دوره‌ها( و حوزه‌های آموزشی فرصتی برای خارج شدن از زمینه‌های معمولی ک معلم و مواجهه 

با افق دیدهای نو فراهم می‌کند.
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وقتی در مواجهه با یک مســئله دو یا چند راه به نظرتان می‌رســد که هر کدام مزایا و معایبی دارند و هیچ‌کدام 
راضی‌تان نمی‌کند، زمان مناسبی برای کمک گرفتن از همکاران، با استفاده از چارچوب مشورت، است. هدف از این 
چارچوب آن است که معلم ارائه‌دهنده، همراه با معلمان دیگر، به مسئله‌ای پیچیده، مرتبط با کلاس یا زندگی حرفه‌ای، 

عمیق‌تر فکر کند.
برای درک بهتر مراحل گفت‌وگو، متن حاضر با نمونه‌هایی از گفت‌وگوهای جلسه‌ای که در تاریخ 17 اسفند 95 در یک 
مدرسة دخترانه برگزار شد، همراه شده است. در این جلسه، هشت نفر از نیروهای آموزشی شامل معلم، معاون، مدیر، 
و معاون پرورشی حضور داشتند. بارهای اولی که از چارچوب‌های گفت‌وگو استفاده می‌کنید، بد نیست مراحل را روی 

کاغذ چاپ کنید و در اختیار گروه قرار دهید.

 آغاز )3 تا 5 دقیقه(
é گردانندة جلسه چارچوب گفت‌وگو 
را مرور و ارائه‌دهنده را معرفی می‌کند 
و مطمئن می‌شــود مستندســاز برای 

ثبت جلسه آماده است.
é گردانندة جلسه برای شرکت‌کنندگان 
بهتر  برگزاری  برای  می‌دهد  توضیح 
جلسه ناچار است هر مرحله را در زمان 
مشخص‌شده تمام کند و اگر صحبتی به 
درازا کشید یا از موضوع خارج بود، آن را 

متوقف کند.

۱۲
توصیف یک دوراهی )5 دقیقه(

é ارائه‌دهنده دربارة تنگنایی که در آن قرار گرفته است 
توضیح می‌دهد و ســؤالی را برای گــروه مطرح می‌کند. 
نحوة صورت‌بندی این سؤال، به علاوة کیفیت بازاندیشانة 
ارائه، در نحوة پیشبرد گفت‌وگو مهم است. اگر ارائه‌دهنده 
در ارتباط با مسئله نمونه‌ای از کار دانش‌آموز، خودش، یا 
نوع دیگری از کار را با خودش آورده باشد، در این مرحله 
در سکوت، اختصاص داده می‌شود.زمانی به بررسی این نمونه یا نمونه‌ها، به صورت فردی و 

یادداشت

شورای 
مسأله‌کاوی

شقایق بهرامی

مراحـــل 
اجـــرای 
مشــورت
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چه کار باید بکنم؟سؤال من این است که بالاخره دربارة گروه‌بندی بیرون آماده کنیم؟آنکه در مدرسه باید بچه‌ها را برای شرایط واقعی توســط معلم، کســی تنها نمی‌ماند، ولی مگر نه دنیای واقعی است. در حالت دوم، با انتخاب گروه که این موقعیت ناخوشایند است، اما بیشتر شبیه یکی از دانش‌آموزان هست که تنها می‌ماند. البته کلاس‌های من، همیشــه در حالــت اول حداقل بچه‌هــا را بــه گروه‌هایــی تقســیم کنیــم. در گروه‌بندی را به بچه‌هــا واگذار کنیم یا خودمان در فعالیت‌هــای گروهــی کلاس، می‌توانیــم 

پرسیدن سؤالات شفاف‌ساز )5 دقیقه(۳

é اعضای گروه ســؤالاتی شفاف‌ســاز از ارائه‌دهنده می‌پرســند. سؤالات 

شفاف‌ســاز جواب‌هایی مختصر، مشــخص و وابســته بــه واقعیت‌ها دارند. 

ارائه‌دهنده جواب این ســؤالات را به روشــنی می‌داند، اما به هر دلیلی، در 

ارائه‌اش به آن‌ها اشــاره‌ای نمی‌کند. حال بــرای اعضای گروه ابهام‌هایی در 

مورد آن‌ها ایجاد شده است که در این مرحله برطرف می‌شوند.

é گردانندة جلســه باید مراقب باشــد ســؤالاتی که در این بخش مطرح 

می‌شــوند دقیقاً از همین جنس باشند. اگر پرسشــی ارائه‌دهنده را به فکر 

فروبرد، سؤال شفاف‌ساز نبوده است.

é خوب اســت گرداننده، در زمانی مناســب نزدیک به پایان این بخش، از 

شرکت‌کنندگان بخواهد با مکث کوتاهی مسئله را با خودشان مرور کنند که 

تا حد امکان چیز مهمی جا نماند.

ـ بچه‌هایی که از آن‌ها حرف می‌زنید پایة چندم هستند؟ چهارم.

ـ آیــا با تنها ماندن در گروه‌بندی کلاســی، بچه‌ها واقعــاً برای آیندة بیرون 

از مدرســه آماده می‌شوند؟ ام.. نمی‌دانم، راســتش... ]گرداننده در اینجا وارد 

گفت‌وگو می‌شــود و توضیح می‌دهد که این ســؤال پیچیده‌تر از آن است که 
سؤالی شفاف‌ساز باشد.[

بازتاب )5 دقیقه(

é اعضای گروه دقایقــی را به توصیف آنچه از ارائه‌دهنده شــنیده‌اند، می‌گذرانند. 

اعضای گروه هر چیزی را که در خاطرشــان مانده است، یک بار دیگر تکرار می‌کنند 

تا توجه همة اعضا به آن نکات جلب شود. اظهارنظرها در این مرحله الگوهایی از این 

دست خواهند داشت: »من می‌بینم که....« یا »شنیدم که ارائه‌دهنده گفت...«.
ـ من شنیدم همیشه کسی هست که طرد می‌شود.در طول این مرحله، ارائه‌دهنده کاملًا ساکت است.

ـ شاید با گروه‌بندی اجباری بچه‌ها را صرفاً از یک آسیب‌ آنی مصون می‌کنیم.

۴

پرسیدن سؤالات کاونده )10 دقیقه(
é شرکت‌کنندگان سؤالاتی کاونده از ارائه‌دهنده می‌پرسند. این سؤالات قرار است 
به ارائه‌دهنده کمک کنند فکرهایش را دربارة مسئله روشن‌تر کند یا گسترش دهد. 
هدف این مرحله آن اســت که کمک کند ارائه‌دهنده به درکی بهتر از ســؤالی که 
مطرح کرده است برسد و بتواند تحلیلی عمیق‌تر از موقعیتی که به اشتراک گذاشته 
است داشته باشــد. در اینجا ارائه‌دهنده ممکن است به بعضی سؤالات گروه پاسخ 
دهد، اما بحثی در مورد پاسخ او درنخواهد گرفت. در پایان این ده‌ دقیقه، گردانندة 

جلسه از ارائه‌دهنده می‌خواهد سؤال اولیه را دوباره برای گروه طرح کند.

ـ موضوع به گروه‌بندی محدود نیســت، سؤال من این است که چرا آن بچه در 
مدرسه طرد می‌شود؟

ـ آیا همیشــه فاصله گرفتن از گروه بد است؟ ممکن است آدم‌ها تصمیم بگیرند 
خودشان به تنهایی کار کنند. آیا لازم است همه کار گروهی را تمرین کنند؟

ـ باید ببینیم آیا دیدگاهمان »خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو« است؟ 
انتظار داریم بچه‌ها برای پذیرفته شــدن مثل دیگران بشوند و یا ویژگی‌هایشان را 

حفظ کنند؟ چه چیز در آن ویژگی‌ها باعث طرد شدنشان می‌شود؟
ـ معلم‌ها چطور احتمال دارد این طردشدگی را تقویت کنند؟

۵۶
بحث دربارة مسئله ) 20-15 دقیقه(

é پیش از شــروع این قسمت، اگر سؤالات کاونده 
زیاد بودند، آن‌ها را مرور می‌کنیم.

é شــرکت‌کنندگان دربارة مسئله بحث می‌کنند. 
ســؤالات کاونده‌ای که در قسمت قبل مطرح شدند، 
می‌تواننــد به گفت‌وگو جهت بدهنــد. در طول این 
بحث ممکن است اعضای گروه راهکارهایی پیشنهاد 
کنند؛ هرچند بیشــتر اوقات تلاش بر این است که 
مسئله را به شکلی کامل‌تر و عینی‌تر تعریف کنند. 

é ارائه‌دهنــده در این مرحله صحبت نمی‌کند، اما 
به دقت گوش می‌دهد و یادداشــت برمی‌دارد. البته 
لازم اســت گردانندة جلسه، هرچند وقت‌ یک‌بار، از 
ارائه‌دهنده دربارة جهت بحث بپرسد و مطمئن شود 
بحث در جهتی پیش می‌رود کــه برای ارائه‌دهنده 

مفید است.
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 بازبینی فرایند )5 دقیقه(

گفت‌وگــوی  جلســه  گرداننــدة   é

کوتاهــی را دربارة مشــاهدة گروه از 

فرایند مشــورت هدایــت می‌کند: این 

چارچوب چه کارکردی برایمان داشت؟ 

چه مواردی بــه خوبی کار کردند؟ چه 

چیزهایی را باید در دفعات بعدی تغییر 
دهیم؟

ـ چــرا ارائه‌دهنده در بحث شــرکت 

نکند؟ شاید اگر در بحث بود، به دیدگاه 

او نزدیک‌تر می‌شدیم.

ـ ولی به این ترتیب، ایده‌ها بیشتر به 
چالش کشیده شدند.

ـ پرسیدن سؤالات کاونده، بدون آنکه 

همان موقع جوابی بدهیم، ســؤالات را 

در ذهنم ته‌نشــین کرد. باعث شد الان 

فکر کنم شــاید من که به فرایندگرایی 

معتقدم هم همیــن نتیجه‌گرایی را در 
کلاسم دنبال می‌کنم.

8 ۷
بازاندیشی معلم ارائه‌دهنده )5 دقیقه(

é ارائه‌دهنده در مورد آنچه شنیده و آنچه حالا با توجه به شنیده‌های 

تازه‌اش فکر می‌کند، بازاندیشی خواهد کرد و با گروه دربارة آن مواردی 

حرف می‌زند که به‌طور خاص در طول بحث توجهش را جلب کرده‌اند.

ـ موضوعــی که قبــاً در ذهنم بود و الان باز ذهنم را مشــغول کرد، 

نتیجه‌محور بودن کلاس‌هاســت و اینکه چطور نتیجه محور بودن باعث 

می‌شــود بعضی دانش‌آموزان آسیب‌پذیرتر شــوند. البته هنوز نمی‌دانم 

چطور می‌شود جلویش را گرفت. کاری که من معمولاً‌ انجام می‌دهم این 

است که توانایی‌های بچه‌ را به معلم‌های دیگر و به مدرسه نشان می‌دهم. 

سعی می‌کنم نشان دهم این بچه هم شبیه بقیه است. تفاوت را کمرنگ 

می‌کنم. این یک تناقض بزرگ است. تقسیم کار در گروه جوری است که 

تفاوت خیلی به چشم می‌آید و فرد به مرور به سمت طرد شدن می‌رود. 

آیا تقسیم کار باید طوری باشد که این تفاوت مخفی شود؟ توانایی کمتر 

در آن فعالیت‌ را بپوشاند؟ برای اینکه بچه‌ها با بچة دیگر رفتار محترمانه 

داشته باشند، باید فکر کنند او هم مثل خودشان است؟

|  رشد معلم | دورۀ ۳۷ |  شمارۀ ۲ |  آبان ۱۳۹۷ 30



شقایقبهرامىشقایق بهرامى

 

               
               
        .        

.          
              

.  

 
é
é
é

     .          
.      

.          
            :  

               
            .

.   
.         

      :  
 .               
              

.   

 
é

é

é

          
        

            
      

      
       

| | | |



 
é

é

    .               
              
            .     
 .                 

.              
            .        
             .       

.       

 
é
é

é
                      
   .                 
                  
                 .  
                
                  
              .      
.                  

                   
.          

 

é

                
             

.          
             
            
        .     

.      
            
             .  

 

            
               

.     
            
             
           

.    
            
          .
          
             
        .    

.          
| | | |






